
بــه مــن لقب پدر حادثه‌نویســی ایران را داده‌اند. چــون قدیمی‌ترین  ی محمد بلور

حادثه‌نویس کشــور هســتم و اولین‌نفری بودم که صفحه حوادث را پدر حادثه نویسی ایران
کــه ســال آخــر  کــردم. ماجرایــش هــم از شــهریورماه ســال 1336 و زمانــی شــروع شــد  راه‌انــدازی 
گردان  دارالفنــون بــودم. آن‌زمــان روزنامه‌هــای کیهــان و اطلاعات از اســاتید می‌خواســتند تا شــا
خوش‌قلــم را شناســایی و بــرای کار معرفــی کننــد. یکی از اســاتید بــه من گفت کــه می‌خواهی در 
کیهــان کار کنــی؟ مــن هــم چون بــه روزنامه‌نگاری خیلــی علاقه داشــتم قبول کردم و  بــه روزنامه 
کیهــان رفتــم. ســردبیر گفت که این هفته چند نفــر آمدند اما به‌خاطر مشــکلات کار رفتند. ببین 
می‌توانی بمانی؟ گفتم بله و ماندگار شدم. آن موقع صفحه حوادث نبود و اخبار آن در کادرهای 
کوچــک و بســیارکوتاه منتشــر می‌شــد اما مدتی بعــد تصمیم گرفتــم، صفحه‌ای مجــزا به حوادث 
کین بزرگ و قدیمی در میدان‌فردوسی، اولین خبری بود که  اختصاص دهم. قتل پسر یکی از ملا
کار کردیم. خبر این قتل دو شب، تیتر یک روزنامه بود و تیراژ روزنامه هم بالا  در صفحه حوادث 
رفت.خبــر دیگــری کــه قبل از انقلاب پوشــش دادم، اتفاقی بود که در زمــان جنگ ظفار رخ داد. 
ماجرای ظفار درباره یک عده شورشــی در نزدیکی تنگه هرمز بود که از یمن‌جنوبی اســلحه تهیه 
گر این شورشــی‌ها تنگه را می‌گرفتند، رفت‌وآمد کشــتی‌ها  می‌کردند و در کوه‌ها ســنگر داشــتند. ا
بــه وحشــت  آمریــکا  و  انگلیــس  مختــل می‌شــد. 
افتاده بودند و از شاه خواستند که کمک کند تا 
شــورش خوابانــده شــود. مــن 10 روز بــه صحنــه 
جنــگ رفتــم و ایــران توانســت دره‌ای حیاتی در 
آن منطقه را تصرف کند. برگشــتم  و گزارش را نوشــتم؛ 
ک را به‌همــراه  کنــش تنــد ســاوا کــه البتــه وا گزارشــی 
داشت. پس از انقلاب هم دوباره به همان رویه قبلی 
گزارش‌ها ادامه دادم. یک روز در ســال  خود در تهیه 
1376 خبر ترور فاطمه قائم‌مقامی مهماندار هواپیما 
گاهان جنایی  را کار کــردم. قبل از این‌کــه کارآ
ایــن  کشته‌شــدن  محــل  در 
حاضــر  هواپیمــا  مهمانــدار 
شوند، من اولین کسی بودم 

کــه به‌عنــوان خبرنــگار خــود را بــه محل رســاندم و وقایــع را گزارش کــردم.  ضمیمه تپــش روزنامه 
جام‌جــم را هــم در دهــه 80 راه‌اندازی کردم. آن زمان مدیرمســئول روزنامه از من دعوت‌‌کرد تا در 

روزنامــه یــک ویژه‌نامــه حوادث هفتگی بــرای افرادی‌که به حوادث علاقه‌مند هســتند، تهیه 
‌کنــم. آن موقــع در روزنامــه ایران‌ مشــغول به‌کار بودم اما با پیشــنهاد آقای مدیرمســئول به 

جام‌جــم آمــدم. چــون تنهــا بــودم از دو روزنامه‌نــگار دعوت‌کــردم،‌ کمکم‌کننــد. قــرار شــد 
ویژه‌نامه را با یک نگاه خاص دنبال‌کنیم، نه این‌که همه چیز حول‌محور قتل و جنایت 

باشــد. ســال‌ها حادثه‌نگاری کرده بودم و می‌دانستم مردم دنبال چه چیزی هستند. 
. دلشــوره این را داشــتیم  نام تپش را برای ضمیمه انتخاب کردیم و رفت برای انتشــار

کنش مردم چه خواهد بود. پس از مدتی مشخص شد، مردم استقبال زیادی  که وا
از ضمیمــه تپــش کرده‌انــد. مســئول حســابداری آن زمــان کــه مســئول 

پخش کردن روزنامه بود، به من گفت که تیراژ روزنامه چهارشنبه‌ها 
به‌خاطــر تپــش دوبرابــر شــده و حتــی در مــواردی نایــاب 

و  بــود  آمــده  خوش‌شــان  خیلــی  مــردم  می‌شــود. 
تمــاس می‌گرفتنــد و می‌گفتنــد.  خلاصــه‌کلام 

این‌کــه در گذشــته روزنامه‌نــگاری در ایران 
در  منــدرج  مطالــب  درصــد   80 از  بیــش 
روزنامه‌ها تولید خود خبرنگاران بود و همه 

تیــراژ   ،40 دهــه  در  بــود.  جدیــد  مطالــب  هــم 
روزنامــه کیهــان و اطلاعات هــر یک، برابــر 300 هزار 

نسخه بود، استقبال مردم برای مطالعه اخبار و 
رویدادها در روزنامه‌هــا قابل‌توجه بود. آن زمان، 

جناحــی  وابســتگی  بدون‌هیــچ  روزنامه‌نــگاران، 
خاصی، دنبال ســوژه می‌رفتند. استقلال داشتند و 

خودشان دنبال موضوع را می‌گرفتند تا کشف کنند. 
به‌عنــوان  خــودم  اوقــات  گاهــی  کــه  بــود  طــوری 

پلیــس  و  می‌کــردم  کشــف  را  قتل‌هــا  راز   ، روزنامه‌نــگار
به‌دنبال کار من می‌آمد. آن زمان روزنامه‌نگاران به‌دنبال مهارت بودند ولی در 

حال‌حاضــر خبرنــگاران دیگــر آن تخصــص لازم را ندارنــد، ایــن اســت که اساســا 
روزنامه دیگر برای مردم جذابیت ندارد.

 روایتی تاریخی از حادثه نویسی 

کارم را به‌عنــوان خبرنــگار حــوادث شــروع  اول پاییــز 13۸۷ به‌صــورت رســمی 

تپش

مجید غمخوار

کــرج  کــه قتــل ســریالی زنــان در  کارآمــوزی بــودم  کــردم. قبــل از آن مشــغول 
بهتــر  را  کار  این‌کــه  بــرای  شــد.  آغــاز   13۸۶ ســال  در  امیدبــرک  توســط 
در  و  بودنــد  داده  مــن  بــه  را  کــرج  جنایــی  دادســرای  حــوزه  یاد‌بگیــرم، 
کــرج  بــه  روز  هــر  حــوادث  خبرنــگار  جوان‌تریــن  به‌عنــوان  ۱۸ســالگی 
کــم برایــم ســخت بــود و بهتریــن  می‌رفتــم. ابتــدا تهیــه خبــر بــه خاطــر ســن 
کــه خبرنــگاران حــوادث بودنــد و دوبرابــر ســن مــن  کشــور  روزنامه‌نــگاران 
از در  توانســتم  از مدتــی  بعــد  بودنــد.  فعــال  ایــن حــوزه  روزنامه‌نــگاری داشــتند، در  فقــط ســابقه 
کنــم. وقتــی اعتمادشــان جلــب  کار  گرفتــه و  دوســتی بــا بازپرس‌هــای جنایــی وارد شــده و چنــد خبــر 
گرفتــه و منتشــر  شــد، دیگــر بــا وجــود چنــد خبرنــگار جنایــی در دادســرا می‌توانســتم خبــر اختصاصــی 
کار بــه همین‌جــا ختــم نشــد و  کــه همیــن باعــث عصبانیــت خبرنــگاران باســابقه هــم شــده بــود.  کنــم 

پس از جلب اعتماد بازپرس‌های جنایی توانستم با آنها سر صحنه جنایت بروم.
کــه بــه خاطــر  کــه رفتــم، مربــوط بــه پســر جوانــی در ســعادت‌آباد بــود  یکــی از صحنه‌هــای تلخــی 
، مــادر و خواهــرش را بــا چاقــو کشــته بــود. وقتــی بــه صحنــه رســیدم و وارد شــدم،  بیمــاری روان، پــدر
کــرد. ابتــدا  کــه مــرا می‌شــناخت، شــروع بــه دادوفریــاد  کــه رئیــس کلانتــری  فقــط دنبــال جزئیــات بــودم 
کفــش و شــلوارم پــر از خــون مقتــولان شــده  کارش شــوکه شــدم امــا بعــد متوجــه شــدم تمــام  از ایــن 
از صحنه‌هــای جنایــت  یکــی دیگــر  گذاشــته‌ام.  پــا  باشــد، روی خون‌هــا  این‌کــه حواســم  بــدون  و 

کــه رفتــم، مربــوط بــه ســر بریــدن پســر هشت‌ســاله‌ای در بازارچــه شــاپور بــود. قاتــل مــردی  دلخراشــی 
کــرده  کــه پســر کوچولــو را تنهــا در خیابــان دیــده بــود و ســرش را بــا چاقــو از تنــش جــدا  شیشــه‌ای بــود 
کنــار  ــران بی‌تفــاوت از  ــا چــادر پوشــانده بودنــد و عاب کــرده بــود. وقتــی رســیدم روی جنــازه را ب و فــرار 
کــودک را ببینــم. هنــوز چشــمان  کنــار زده و  کــه چــادر را  گرفتــم  صحنــه می‌گذشــتند. از بازپــرس اجــازه 
مثــل پلاســکو،  مــدت در حــوادث مهمــی  ایــن  ک نمی‌شــود.در  پــا از ذهنــم  کــودک ســربریده  بــاز 
کــرج و قزویــن حضــور داشــتم و اخبــارش را پوشــش دادم. حــوزه حــوادث پــر از  قتل‌هــای زنجیــره‌ای 
کنــی و نگــذاری ایــن حــوادث تلــخ روی روان  کــه بایــد یــاد بگیــری بــا آنهــا چگونــه برخــورد  تلخــی اســت 

و زندگــی‌ات تاثیــر بگــذارد. 
گــر حادثــه‌ای رخ دهــد، بــا هیجــان آن را  کننــد، بــاز هــم ا کار  کــه  خبرنــگاران حــوادث هــر چنــد ســالی 
کــه انــواع جرائــم  کــرده و ســعی می‌کننــد خودشــان اخبــار دســت‌‌اول را داشــته باشــند.برای مــن  دنبــال 
کــه تجربــه ثابــت  کــودکان دردآور نیســت؛ چرا جنایــی و ســرقت را دیــده‌ام، هیچ‌چیــز ماننــد گم‌شــدن 

کــودکان بــه قتــل می‌رســند.  کــه اغلــب ایــن  کــرده 
گم‌‌شــدن هلنــای ۱۱ســاله در اصفهــان مهم‌تریــن دغدغــه مــن شــده  در حــال حاضــر هــم پرونــده 
از  جدیــدی  خبــر  نشــد،  »خبــری  کــه  می‌دهنــد  پیــام  روز  هــر  خانــواده‌اش  اعضــای  وقتــی  اســت. 
اســت.البته  کــودک  چشــم‌انتظار  خانــواده  بــه  جــواب‌دادن  کار  ســخت‌ترین  نداریــد؟«  کودک‌مــان 
بــرای  بــار  یــک  گاهــی خاطــرات شــیرینی هــم دارد.  و  تلخــی نیســت  و  کار حــوادث ســختی  تمــام 
کــه یــک متهــم مــواد مخــدر بــه مــن نزدیــک می‌شــد،  ســاخت مســتند بــه یــک زنــدان رفتــه بودیــم 
گفــت آقــای خبرنــگار در پلیــس و قــوه  گوشــم  برایــم عجیــب بــود. وقتــی مامــوران زنــدان رفتنــد، در 
کــن، آزاد شــدم بــا هــم یــک آشــپزخانه شیشــه بزنیــم و پولــدار  قضاییــه آشــنا داریــد، تلفنــم را یادداشــت 

گرفتــه بــود و  شــویم، درآمــدش حتمــا از خبرنــگاری بیشــتر اســت. خنــده‌ام 
ــوق  ــه پات ک ک را  ــا ــل خطرن ــک قات ــم ی ــار ه ــک ب ــه او بدهم.ی ــی ب ــه جواب ــتم چ نمی‌دانس
ــد. در  ــرا آوردن ــه دادس ــود، ب ــانده ب ــل رس ــه قت ــاد را ب ــک معت ــی‌داد و ی ــاره م ــادان اج ــه معت ــرف را ب مص
کــه قاتــل عصبانــی شــد و دســتبند دســتش را شکســت و  کــردم  جلســه بازپرســی مــن چنــد ســؤال 
ــده  ــه خن ــش ب ــم صورت ــید، خش ــی‌ام رس ــه یک‌قدم ــی ب ــودم و وقت ــیده ب ــی ترس ــد. خیل ــن آم ــمت م س

بگــذارم.« »نتــرس، می‌خواســتم سر‌به‌ســرت  گفــت:  و  تبدیــل شــد 
گاهــی هــم در ایــن مســیر تهدیــد می‌شــویم. خاطــرم هســت چنــد ســال قبــل  مــا خبرنــگاران حــوادث، 
کــه بادیــگارد خواننــدگان لس‌آنجلســی هــم بــود. در حاشــیه جلســه  دزدی حرفــه‌ای دســتگیر شــد 
کــه تهدیــد می‌کــرد شــبانه می‌فرســتم ســرت را ببرنــد و روی  کنــم  بازپرســی خواســتم بــا او مصاحبــه 
کــرد حــرف بزنــد و ۹۰ دقیقــه  ــا او وارد شــدم و قبــول  ســینه‌ات بگذارنــد. جلســه ســوم از در دوســتی ب
گرفــت و بعــد از آزادی هــر  کــرد. شــماره‌ام را  کشــور را تشــریح  تمــام جرائمــش در ایــران و خــارج از 
کلــی صحبــت می‌کنیــم. چنــد بــار خواســتم مســتندی دربــاره‌اش بســازم امــا از  مــاه تمــاس می‌گیــرد و 

دوربیــن فــراری اســت.
خبرنــگاری حــوادث بــرای مــن 16 ســال حــوادث تلــخ و شــیرین را رقــم زد و بخشــش قاتــان از ســوی 
اولیــای‌دم، پیــدا شــدن کــودکان گمشــده و اهــدای زندگــی دوبــاره بــه بیمــاران از جملــه شــیرینی‌هایی 
کار در ایــن حــوزه همچنــان عاشــق ایــن  کنــار ســختی‌های  کــه باعــث شــده مــا خبرنــگاران در  اســت 

شــغل بمانیــم.
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پرونده هفته

در میان گروه‌های مختلف خبری در یک رسانه، خبرنگاران 
حوادث بار عمده ای از اخبار را به دوش می کشند که 

بعضی از آنها دلخراش است و ناگوار و  ممکن است جان 
خبرنگار را در صحنه حادثه به خطر بیندازد. موضوعی که 

شاید از نگاه بسیاری از مردم پنهان بوده و از آن اطلاعی 
نداشته باشند. این هفته سراغ تعدادی از خبرنگاران 

تلخ‌  و شیرین حادثه ‌نویسی


